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جامعه شناسی معماری

نویسنده:▪غلامرضا▪ ▪
جمال▪الدین

ناشر:▪روزنه ▪

هدف از آوردن »تفکر جامعه شناسی« به حوزه مطالعات معماری، 
ساخت و پرداخت نوعی »ابزار پرسش گری« و »انتقادی« است تا 
شــبکه پیچیده روابط زندگی روزمره و پدیده های اجتماعی را در 
ارتباط با معماری به عنوان یک »تولید اجتماعی« تشریح و تحلیل 
کند و اینکــه چگونه در تولید و بازتولیــد پدیده های اجتماعی و 
فرهنگی، از سکســوالیته تا طرد اجتماعی و از مصرف تا تعلق به 
مکان و ســاخت معنا، »گفتمان معماری« و »امر اجتماعی«، در 

تعاملی دوسویه، به صورت بندی این پدیده ها یاری می رسانند.

ایریگاره

نویسنده:▪پگ▪راوز ▪
مترجم:▪سپیده▪برزگر ▪

ناشر:▪فکر▪روز ▪

این کتاب، معماران را با آرا و آثار اندیشمند فرانسوی، لوس ایریگاره 
آشنا می کند. کتاب، به گزیده ای از آثار او، از زمان انتشار نخستین 
کتاب بحث برانگیزش، آینــه معاینه زن دیگر )1974( و جدیدترین 
مجموعه مقاله هایش، دست نوشته های اصلی )۲۰۰4( می پردازد 
که به صراحت با طراحی، و همچنین، با تاریخ، نظریه و نقد معماری 
ارتباط دارند. آثار ایریگاره شامل بحث های بسیاری درباره اهمیت 

فضا و پیوند فضایی میان زنان و مردان در فرهنگ غربی است. 

از باغ گلستان تا کاخ گلستان

نویسنده:▪کیانوش▪ ▪
معتقدی

ناشر:▪یزدانیان ▪

کتــاب حاضــر حاصل دو ســال پژوهــش و مطالعه دربــاره ارگ 
ســلطنتی تهــران و تحــولات آن در دوره قاجار اســت. محتوای 
این پژوهش بر اساس سیر ساخت و ســازهای ابنیه کاخ گلستان 
در طول دوران ســلطنت قاجار ســامان یافته اســت. دســتمایه 
کار نویســنده اســناد تاریخی دســت اول دوره قاجار و مجموعه 
نقاشــی ها و عکس های موجود در کلکسیون های داخل و خارج 
از ایران بوده که برخی از آنها برای نخستین بار منتشر می شوند. 
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می گذارم؛ تنها اتاق واقعا روشــنِ خانه... سقفش 
در نور گرگ ومیش ناپدید نمی شــد و کاشــی های 
کوچک شــش ضلعیِ کفــش، قرمزِ تیــره و کیپ 
هم، ســختی انعطاف ناپذیری زیر پای من داشت 
و گنجــه  چوبــی  اش همیشــه بــوی رنــگ روغن 
می داد... اتمســفر این اتاق برای همیشه با تصور 
من از آشــپزخانه پیونــد خورده اســت. حالا دلم 
می خواهــد ادامه بدهم و از تمام دســتگیره هایی 
بگویم که به دنبال دستگیره  درِ باغ خاله ام آمدند، 
از زمین ها و کف ها، از آســفالت های نرمِ گرم شده 
از تابش خورشید و... چنین خاطراتی دربردارنده  
عمیق ترین تجربه های معمارانه ای هستند که من 
سراغ دارم؛ ذخایری غنی از تصویرها و اتمسفرها، 
که مــن در کارم به عنوان معمار، همــواره آن ها را 

مورد پرسش و واکاوی قرار می دهم.«
زومتــور در ایــن مجموعــه به تفــاوت معماری 
و مجسمه ســازی پرداختــه و بــه تکالیــف فنی و 
کارکردی که هر بنا موظف به انجام آن است اشاره 
می کند. معماری به مثابه چالش روبه رو، و ساخت 
یــک کل از اجزای بی شــمار و متفــاوت از لحاظ 
جنس، اندازه، شکل و کارکرد خوانده می شود. در 
این دیدگاه تاکید می شود که جزئیات موفق فقط 
آرایه و آذین نیستند، بلکه باید همان چیزی را بیان 
کنند که ایده  اصلی طرح در آن بخش ها خواستار 
آن است. به گونه ای که ادراک مخاطب را منحرف 
نکرده و صرفا جنبه  سرگرم کنندگی نداشته باشند؛ 
زیــرا کــه در جهان پســامدرن که پر از نشــانه ها و 
اطلاعات است، امر واقعی پنهان می ماند و معمولا 
افراد چیزهایی که به آن ارجاع شده را به طور کامل 

درک نمی کنند.
ارتبــاط انســان با محیــط پیرامــون و ادراک و 
خوانش دنیای اطراف وامدار تجربه  زیسته  ایشان 
اســت. پیش از آن اشیا یا بناها، ابژه هایی هستند 
کــه پیامی را بــه مخاطــب تحمیــل نمی کنند، و 
این تجربه )زیســته ( حتی به شــکل پدیدارشدن 
خاطــره ای در یاد که از اعمــاق زمان آمده، همان 
ابــژه را قابل فهم می کند. به  عبارتی دیگر چنانچه 
تمامی دریافت ها و خاطرات و تجارب زیســته  یک 
نفر را بتوان از او گرفت و زدود؛ ادراک وی نســبت 
به بناها و ابژه های مقابلش دچار اشکال می گردد. 
همچنیــن و از آنجا کــه فرآیند یــادآوری فرآیندی 
خطی نیســت و حافظه شــعاع وار عمل می کند و 

همواره با شــمار کثیری از تداعی ها روبه رواست؛ 
محرک هــای گوناگونــی بــه یــادآوری رهنمــون 
می شــوند. از این رو می بایست نظامی شعاع گونه 
برای اثــر معمــاری متصور شــد تا بتــوان به طور 
همزمــان از زوایــای زیبایی شــناختی، تاریخــی، 

کارکردی، حسی و شخصی آن را درک کرد.
در متــن کتاب به چگونگی ارتبــاط، و تاثیر بنا 
و بســتر بــر روی یکدیگر اشــاره می شــود. هر اثر 
معمارانه  جدید در یک متن تاریخی خاص مداخله 
می کنــد، زیرا که در هر حال این بســتر متعلق به 
یک متــن تاریخی اســت و تاثیراتی از گذشــته را 
به همراه دارد. موفقیت این مداخله در بستر منوط 
به این اســت که بنای جدیــد دارای کیفیت هایی 
باشد که بتواند با وضعیت موجود وارد تعامل شود 
و متن معنــادار تازه ای بیافرینــد. از منظر زومتور 
بناها زمانی از ســوی محیط اطراف خود پذیرفته 
می شــوند که بتوانند احساس و فهم ما را به شیوه  
گوناگــون به خود جلب کنند. اما فهم و احســاس 
ریشــه در گذشــته داشــته و وامدار تجربه  زیسته 
اســت؛ از این رو متن جدیدی که با یک بنا آفریده 
می شــود باید قوانین یادآوری را محترم شــمارد. 
نظام شــعاع گونه  حافظه را همراه داشته باشد و از 
جهات مختلف امــکان درک برای مخاطب و کاربر 
فضا فراهــم کند.رهنمود زومتور بــرای معمارانی 
که خواســتار خلق یک اثر هنری هســتند، بسیار 
ســاده و روان مطــرح شــده و همچنــان تاکید بر 
ترکیب فرم ها و محتواهایش در راســتای آفرینش 
اتمسفر پرقدرتی است که بتواند مخاطب را تحت 
تاثیــر همه جانبــه قرار دهــد. از نظــر او این هنر، 
یعنی تبدیــل عناصر و فرم های مادی به حس ها و 
دریافت های بشری، با بینش و شناخت شهودی، 
فهم و بیش از همه با حقیقت در ارتباط اســت. بَنا 
صرفا می تواند دارای کیفیت های ظریفی باشد که 
در لحظه هایی خاص، امکان فهم چیزی را برای ما 
فراهم  می کند که پیشتر، این گونه قادر به ادراک 

آن نبوده ایم.
در پایان می توان بر این نکته انگشــت گذاشت 
که »معماری اندیشــی« کتابی اســت که خواندن 
آن، لذتی وافر اســت برای دیــدن از زاویه ای دیگر 
بــه خودمان، به خانه مان، اتاق مــان، خیابان مان، 
شــهرمان، کشــورمان، و هر آن چیزی که از آنِ ما 

در این دنیا است.

ادراک و تعریف زومتور 

از معماری شاید برای 

ما ایرانی ها ملموس تر 

از سایرین باشد؛ چراکه 

تاکید و اشارات وی به 

معماریِ چندحواسی 

برای ما یادآور معماریِ 

اصیل ایرانی است. 

فضاهایی مملو از 

رنگ، بو، بافت و آوا 

که نه فقط گیرنده های 

بینایی ما را درگیر 

می کرد، که برای 

خوانش آن و غرق در 

اتمسفر مکان شدن، 

تمام حواسمان به کار 

گرفته می شد


